
مقدمه
ــتقيم و  ــي از جمعيت، به طور مس ــران،  به عنوان نيم ــان اي زن
غيرمستقيم در سرنوشت جامعه ي خويش حضور دارند. اين حضور 
ــروطه و انقلاب  ــع تاريخي در ايران؛ يعني انقلاب مش در دو مقط

اسلامي برجسته تر بوده است.
اين نوشتار با هدف شناخت نقش زنان در توسعه ي اجتماعي 
و فرهنگي در دو انقلاب مزبور، به بررسي موقعيت اجتماعي زنان 
از دوران قاجاريه تا پهلوي و سپس در دوره ي انقلاب مي پردازد.

موقعيت زنان از دوران قاجاريه تا پهلوي
از اواسط دوران قاجاريه، زنان به تدريج قدم در راهي گذاشتند كه 
توانست آن ها را تا حدي از آزادي هاي فردي و اجتماعي برخوردار 
ــختگيري و تعصب در اين دوران و رفت و آمد اروپائيان و  كند. س
مسافرت ايرانيان به خارج از كشور موجب شد تا فكر آزادي زنان 
در ذهن مردم ترقي خواه ايران راه يابد. (آزاد، 1364 :320) از نيمه ي 
قرن سيزدهم وضع زنان بهتر شد. زنان ايراني كمابيش با زنان اروپايي 
فرصت مبادله ي عقايد را پيدا كردند. اگر چه اين امر بيشتر به اعضاي 

خانواده ي سلطنتي،  ديپلمات ها و اشراف محدود مي شد. 
درنتيجه  ي اين تماس ها و درك زنان از خودشان و نيز طرز فكر 
مردان نسبت به زنان تغيير پيدا كرد و موجب شد كه زنان نسبت به 
دوره هاي قبل در عرصه ي حيات اجتماعي ظاهر شوند و عهده دار 

فعاليت هاي اجتماعي گردند.
ــران ديدن كرده  ــاه از اي ــك  گِرگر كه در زمان ناصرالدين ش م
ــرق [ايران] به زنان اجازه داده مي شود كه تقريباً  مي نويسد: «در ش
ــر بزنند. آن ها مي توانند به مسجد، حمام يا  به هر جا مي خواهند س
جاهاي ديگر بروند و يا با همان آزادي كه خواهران غربي شان از آن 

برخوردارند، از دوستانشان ديدن كنند.» (مهرآبادي، 1379: 395) 
در عهد ناصرالدين شاه چندين مورد تظاهرات به وسيله ي زنان 

عليه اين پادشاه انجام شد كه از جمله،  در اصفهان، به دنبال گران شدن 
مس، زنان بي شماري با شوهران خود به خيابان ها ريختند و اعتراض 
ــاه  كردند ؛ مورد ديگر اين كه، چند نفر زن خطاب به ناصرالدين ش
گفتند: «شما به جاي اين كه به حال رعايا برسيد، جز پي زن ها دويدن 

كار ديگري نداريد...» (آزاد، 1364 :322).
در اين دوران اگرچه محدوديت هايي در مورد زنان اعمال مي شد، 
اما بودند زناني كه در امور سياسي مداخله مي كردند و گاه نيز از روي 
تدبير و كارداني و گاه از روي فتنه گري و توطئه گري و توطئه چنيني 
ــان دوره ي قاجاريه كه در  ــت به اقداماتي مي زدند. از جمله زن دس
سياست فعالانه مداخله كرد،  مهد عليا مادر ناصرالدين شاه است. به 
قول اعتماد السلطنه: «اميركبير... دو، سه بار كراراً به حضور شاهانه 
عرض جسارت كرد كه وساطت مهد عليا مخل سلطنت اعليحضرت 
و نا في صدرات من است و به پادشاه نصيحت مي كرد كه در باغ، 
هنگام قدم زدن،  مهد عليا را با تفنگ بكشند و آن وقت شايعه كنند 
كه تير اشتباهي به سينه ي مهد عليا خورد است: ولي عاقبت مهد عليا، 
فرمان قتل اميركبير را از پسرش ناصرالدين شاه گرفت و در باغ فين 

كاشان به حيات او خاتمه داد (همان: 323).
از ديگر زناني كه با علم و دانش خود جايي در زمان قاجار براي 
خود باز كرده بود، ضياءالســلطنه دختر فتحعلي شاه بود. شاهزاده 
احمدميرزا غفورالدوله كه خود از خاندان قاجاريه است، مي نويسيد:  
«ضياءالسلطنه از بطن مريم خانم متولد شد و نزد مهد عليا نگهداشته 
شده بود. بعد از فوت مهد عليا جواهر و اسباب تجمل آن مرحومه به 
ضياءالسلطنه داده شد. نوشتجات محرمانه به خط ضياءالسلطنه بود. 
ــته ي تاريخ عضدي،  عموم برادرها،  او را احترام مي كردند». به نوش

 ضياءالسلطنه در شعر و ادب تسلط كامل داشت (همان: 333).

نقش مدارس دخترانه در توسعه ي فرهنگي
تا پيش از انقلاب مشروطه، زنان ايراني، به استثناي معدودي، سواد 

نقش زنان 
در توسعه ي اجتماعي و فرهنگي
از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي

مريم حبيبي فتح آبادي، دبير آموزش و پرورش. بافت
بختيار پاك نيا، كارشناس گروه هاي آموزش اداه ي آموزش و پرورش

تاريخ معاصرتاريخ معاصر
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ــتن نداشتند ولي پس از كشته شدن ناصرالدين شاه،  خواندن و نوش
راه هاي باريكي براي [تحصيل دختران و] آزادي هاي ملي و اجتماعي 

و ترقي زنان ايران گشوده گشت (انصاف پور، 1348: 203). 
هنگامي كه جرقه هاي نقلاب مشروطه ي ايران در زير خاكستر 
ــا در حال تكوين بود،  اولين جوانه هاي نهضت  غفلت زدگي قرن ه
ــه ي دخترانه شروع به شكفتن كرد  آزادي زنان با فكر ايجاد مدرس
ــتان چهار  ــران، 1381: 18). چند مبلغ زن آمريكايي،  اولين دبس (بب
ــه ي پسرانه و دخترانه را در اروميه تأسيس كردند و در همان  كلاس
زمان آمريكايي ها اجازه ي تأسيس مدرسه ي دخترانه اي را در تهران 
گرفتند. شرط ايجاد اين مدرسه از طرف دولت اين بود كه هيچ دختر 
مسلماني به آن مدرسه راه نداشته باشد. تنها چهل سال بعد ( 1875م) 
با پادرمياني بنجامين، وزير مختار آمريكا، ناصرالدين شاه اجازه داد كه 

دختران مسلمان نيز به مدرسه بروند (همان).
مدارس سبك اروپايي كه اصلاح طلبان ايران در قرن 19 تأسيس 
كردند (چه متوسطه و چه ابتدايي) منحصراً براي پسران بود. والديني 
ــا را به مدارس  ــان آموزش ببينند، يا آن ه ــه مايل بودند دخترانش ك
ميسيونري مي فرستادند يا برايشان معلم خصوصي مي گرفتند. تنها در 
دوره ي مشروطه بود كه فعالان آموزشي براي دختران نيز مدارسي 
.ـش)  ــال 1906 (1285ه ــر كردند. انجمن هاي زنان كه در س را داي
در تبريز و سال بعد در تهران آغاز به شكل گيري كردند،  در ترويج 
فكر «آموزش زنان» نقش كليدي داشتند، اما نابساماني سياسي دوران 
انقلاب مشروطه گشايش مدارس دخترانه را عملاً به تأخير انداخت. 
با آن كه مصوبه هاي مربوط به آموزش زنان در سال 1907 (1286ش) 
.ـش بود كه نخستين مدرسه براي  به تصويب رسيد در سال 1289 ه

زنان گشايش يافت. 
ــروطيت در واقع نقطه ي آغاز رشد سريع مدارس  انقلاب مش
ــد براي زنان و بحث هاي مربوط به آموزش زنان به طور كلي  جدي
ــت (نيكا ام، 1381: 257) برخي از فعالان طرفدار اصلاحات در  اس

زمان مشروطه، آموزش زنان را نيز مورد توجه قرار دادند: «دولت آبادي 
يادآور مي شود كه چه قدر دلش مي خواست كه دخترش تحصيل 
كند! او همچنيين بدون اين كه وارد جزئيات شود،  يادآور مي شود كه 
انجمن معارف، بحث در مورد اهميت آموزش زنان را در سال 1282 
ــاز كرد. ميرزا ملكم خان، در فراخوان خود آموزش همگاني  ش آغ
ــوزش زنان به عنوان موضوعي  ــان را نيز گنجاند. اگر چه به آم زن
ــيس روزنامه ها و نشريات انقلابي  جداگانه نپرداخت. در آغاز تأس
ــوان يك موضوع مهم مورد توجه قرار  ــود كه آموزش زنان به عن ب

گرفت.» (همان)
ــتان ها،   ــروطيت، در تهران و پاره اي از شهرس پس از اعلان مش
ــد كه قديمي ترين و مشهورترين  ــيس ش مدارس دخترانه نيز تأس
ــه ي دخترانه ي ناموس» در خيابان شاپور و  آن ها در تهران، «مدرس
«مدرسه ي دخترانه ي صدريه» در سنگلج و «مدرسه ي تربيت بنات»  

و «مدرسه ي عصمتيه» در نقاط ديگر بود (دبيران، 1381: 19).
مدرســه ي عصمتيه را،  همســر مرحوم آيت االله حاج شيخ 
محمدحســين يزدي اداره مي كرد. اين اقدام از سوي بانويي كه 
همسر يك مجتهد بزرگ و مشهور بود كمك بزرگي به پيشرفت 
ــه خودي خود، نيز از  ــداري زنان در ايران مي كرد و ب نهضت بي
ــت. همچنين  ــوء مخالفان نهضت آزادي زنان مي كاس تبليغات س
«مدرسه ي دخترانه ي درهًْ المدارس» را كه در پشت مسجد سپهسالار 

بود، بانوي دانشمند خانم درهًْ المعاني اداره مي كرد.
در زمان وزارت نصيرالدوله بًْذر چند مدرسه ي دخترانه ي دولتي 
ــراي تهران» داير گرديد.  ديگر و يك دارالمعلمات دختران «دانشس
ــام «مادام هِس» بود كه  ــوي به ن مدير  دارالمعلمات يك زن فرانس
ــوهرش هم در مدرسه ي سياسي تدريس مي كرد. چون نهضت  ش
تأسيس مدارس تقريباً به صورت ناگهاني بود، دارالمعلمات و ساير 
مدارس دخترانه از لحاظ معلم در مضيقه بودند و به ناچار با احتياط 
تمام از مردان در مدارس دخترانه استفاده مي كردند، زيرا معلم زن با 

معلومات، كمتر يافت مي شد(انصاف پور، 1348: 205) 
ــيس مدارس  ــاي اصلي زنان در اين دوره، يعني تأس فعاليت ه
ــكيل انجمن هاي زنان و نوشتن نامه و مقاله در جرايد  دختران، تش
ــكل گيري  ــروطه، مجموعه اي به هم تافته بود و هر يك در ش مش
ــدارس انُاثيه» فقط مكان  ــت. «م و آفرينش ديگري تأثير مي گذاش
ــب معارف براي پيوستن به  ــوادآموزي «طايفه ي نسوان» و كس س
كاروان تمدن نبود؛  بلكه اين مدارس به سرعت به مهم ترين فضاي 
ــازندگي زن  ــهروندي و فضاي س ــري،  آموزش و تمرين ش يادگي

شهروند تبديل شد.
ــان  در اين فضا، زنان از راه هاي نو، نظير اجراي نمايش و نش
دادن «سينماتوگراف»، همكاري مدني مي آموختند. آنچه زنان را در 
ــترك گرد هم مي آورد علايق ملي بود. معناي اين  اين فضاي مش
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ــه در قسمتي از خانه ي خانم مدير تشكيل  فضا، حتي اگر مدرس
ــد، به كل دگرگونه بود. اينجا فضاي عمومي بود، نه بخشي  مي ش
ــع آوري اعانه براي مدارس،  از اندروني. با كارهايي همچون جم
ــي، كمك به بازماندگان  ــكيل بانك مل  رفع نيازهاي ملي نظير تش
جنگ اردبيل، ترتيب برنامه به مناسبت جشن افتتاح مجلس شورا، 
ــتارخان و باقرخان) به  ــتقبال از ورود سردار و سالار ملي (س اس
تهران و ... زنان درگير همكاري هايي مي شدند كه آنان را جزئي از 
ــت (نجم آبادي، به نقل از نشريه ي اجتماعي زنان،  ملت مي انگاش

. (20 :1385 
ــيد كه همان اوقات كه  كار نهضت و بيداري زنان به جايي رس
محمدعلي شاه سرگرم فراهم كردن مقدمات به توپ بستن مجلس 
بود و مردم تهران در مسجد سپهسالار اجتماع مي كردند، بعضي از 
خانم هاي ايراني با چادر و نقاب به مسجد سپهسالار مي آمدند و با 
حضور جمعيت فراواني از زنان و مردان، روي پله ي اول منبر مسجد 
ــتادند و به هواخواهي از مشروطه نطق مي كردند. از جمله  مي ايس
خارجياني كه درباره ي زنان انقلابي صدر مشروطيت در كتاب هاي 
خود مطالبي نقل كرده اند، مستر شوستر است. وي در كتاب «اختناق 
ــرحي درباره ي قيام زنان ايران نوشته كه چگونه با چادر و  ايران» ش
نقاب و روبند، اسلحه برمي داشته و براي مخالفت با اولتيماتوم روس، 
مبارزه مي كردند. در اين كتاب نوشته شده كه زنان ايران بخصوص 
ــروطه نظير ماجراي تنباكو، دوش به  زنان تهران در ايام پيش از مش
دوش مردان شورش كردند به طوري كه عده اي از ايشان كشته شدند 

(انصاف پور، 1348: 207).
مورگان شوستر در همان كتاب مي نويسد: «درود و عزت بي حد 
ــته ي ايران باد كه اجتماع، حصاري نفوذناپذير بر گرد  به زنان روبس

آنان كشيده بود. زناني كه عاري از استقلال اجتماعي و فكري بودند 
ــب دانش و پرورش روحي خويش  و هيچ گونه امكاناتي براي كس
نداشتند و با وجود اين، عشق سرشار به وطن روح آنان را سيراب 

كرده بود.» (ببران ، 1381: 21) 
ــروطه چنين  ــاره ي نقش زن در انقلاب مش ــلاوه بر اين، درب ع
بيان مي دارد: «زنان محجوب ايراني كه تجربه ي سياسي و اجتماعي 
نداشتند، يك شبه ره صد ساله پيمودند و به كارهايي چون معلمي و 
روزنامه نويسي و تأسيس باشگاه زنان و مبارزات سياسي دست زدند و 
سرانجام طي چند سال به دستاوردهايي رسيدند كه زنان غربي در طول 

چند دهه به آن دست يافته بودند.» (آفاري، 1377: 7)

نقش مردان آزادي خواه در بيداري زنان
ــهم مردان آزادي خواه را در پيشرفت، بيداري و جنبش زنان  س
ــت. از ميان مردان روحاني سيد جمال الدين  نمي توان ناگفته گذاش
ــخنراني هاي  واعظ اصفهاني و مالك المتكلمين بيش از همه با س
ــك كردند. در آن موقع  ــج و ترقي خواهانه،  به اين نهضت كم مهي
ــت حد خود بود، زنان  ــر آقايان روحاني در بانوان، در نهاي كه تأثي
وطن پرست ايران تحت تأثير سخنان آنان، بزرگ ترين فداكاري ها را 
ــرفت و ترقي كشور، از خود نشان مي دادند(انصاف پور،  در راه پيش
1348: 203) همچنين افراد ديگر نيز مانند يوسف اعتصام الملك، 
ــار در تبريز بودند كه  ــردبير مجله ي به پدر پروين اعتمصامي و س
ــك مي كردند. اعتصام الملك،  خود كتاب تحرير  به اين جريان كم
المرأه[آزادي زنان] اثر قاسم امين را با عنوان تربيت نسوان به فارسي 
به چاپ رساند (آفاري [پيرنظر]،  به نقل از نظريه ي اجتماعي زنان، 
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ــعرا و حتي برخي از  ــي از انقلابيون، روزنامه نگاران، ش گروه
ــروطه  ــدگان مجلس از طرفداران جنبش زنان در انقلاب مش نماين
ــرافيل،  ــدا،  در روزنامه ي صور اس ــد. طنزهاي علي اكبر دهخ بودن
ــعار ايرج ميرزا و بعدها  حمايت وكيل الرعايا نماينده ي مجلس، اش
ــقي از آزادي زنان، نقش مهمي در ابتداي قرن بيستم  لاهوتي و عش
ايفا كرد. بسياري از نشريه هاي مترقي وقت همچون ملانصرالدين 
قفقاز،  صور اسرافيل،  حبل المتين و ايران نو در مقالات و نامه هايشان 
ــتري را براي آنان  از حقوق زنان دفاع كردند و آزادي اجتماعي بيش

خواستار شدند (همان)
دهخدا شكايت كرد از اين كه :«با اين همه اصرار انبيا  حكما و 
مردمان بزرگ دنيا به تربيت زنان، چه علت دارد كه زن هاي ما چندين 
ــده،  عريضه ها به مجلس شورا و  هيأت وزرا عرض  دفعه جمع ش
كرده و با كمال عجز و الحاح اجازه ي تأسيس مدرسه به طور جدي 
و تشكيل انجمن نسوان را خواستند؛ ولي هر دفعه وكلا و وزراي ما 

گذشته از اين كه همراهي نكردند،  ضديت نمودند؟»(همان).
اما محافظه كاران نظر ديگري داشتند. آنها معتقد بودند كه زن در 
جامعه جايي ندارد و حضور زن در اجتماع را رواج فرهنگ غربي 
مي دانستند كه مخالف شرع و آيين اسلامي بود. تلاش هاي زنان،  تا 
آنجا كه به نفع مردان بود پسنديده فرض مي شد. اما همين كه از حق 
و حقوق خود حرف مي زدند،  آن را زنان غربي معرفي مي كردند كه 

از آيين اسلام برگشته اند.

موقعيت اجتماعي زنان در دوره ي رضاخان پهلوي
ــود در ارتش، از مجلس  ــان ، پس از تحكيم قدرت خ  رضاخ
ــوراي ملي خواست تا براي خلع احمد شاه قاجار از سلطنت و  ش
ــه دهد و پس از آن كه در  ــكيل جلس ــلطنت به او تش واگذاري س
اين كار موفق شد در ارديبهشت ماه سال 1305 به عنوان شاه ايران 
ــي فعال بودند. يكي از  ــذاري كرد. در آن زمان احزاب سياس تاج گ
آن ها حزب سوسياليست بود كه انجمن زنان وطن پرست به عنوان 
ــر اين انجمن، محترم  ــاخه اي از اين حزب فعاليت  مي كرد. دبي ش
اسكندري همسر سليمان اسكندري و مدير يكي از اندك مدارس 
ــور بود. عمده ي فعاليت هاي انجمن عبارت بود از:  دخترانه ي كش
مبارزه براي وضوع قوانين حمايتي زنان، برگزاري كلاس هاي سواد 
آموزي، انتشار مجله و اجراي نمايش نامه براي ارتقاي سطح آگاهي 

عمومي (آبراهاميان، 1373: 159).
رضاشاه براي تضمين قدرت مطلق خود روزنامه هاي مستقل 
ــلب كرد و حتي  را تعطيل كرد. مصونيت پارلماني نمايندگان را س
احزاب سياسي را از بين برد. هنگامي كه سليمان اسكندري به ناچار 
كناره گرفت، حزب سوسياليست هم منحل شد و باشگاه هاي حزب 
را گروهي سازمان يافته به آتش كشيدند، مثلاً  در بندرانزلي به بهانه  

ــك بازيگر زن بر روي  ــراي نمايش تارتوف مولير،  كه در آن ي اج
صحنه حاضر شده بود، پليس گروهي مذهبي را تشويق كرد تا به 
سالن نمايش سوسياليست ها حمله كنند. در تهران نيز، پليس نظاره گر 
سنگ اندازي جمعيتي متعصب به سوي انجمن زنان وطن پرست و 

به آتش كشيدن مجلات انجمن بود. (همان: 172).
در سال 1313 اقداماتى در اين زمينه صورت گرفت. مؤسسات 
ــي، به ويژه دانشگاه تهران درهاي خود را به روي دختران و  آموزش
پسران باز كردند. اماكن عمومي مانند سينماها، كافه ها و هتل ها در 
ــدن بين زن و مرد مي بايست،  جريمه هاي  صورت تبعيض قايل ش
ــنگيني پرداخت كنند. سازمان هاي فرهنگي كه بيشتر جايگزين  س
انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسياليست شده بودند، دوباره 

به فعاليت  پرداختند.
در دوران مشروطه با توجه به ماده 10 قانون انتخابات مجلس 
مصوب 1329 هـ .ق زنان در كنار كساني كه به سن قانوني نرسيده اند 
يا از دين خارج شده اند،  همچنين ورشكستگان به تقصير، متكديان 
ــن و ديگر  ــتري، دزدان و محجوري ــه اي،  محكومين دادگس حرف
خلافكاران ناقص قانون اسلام، از حق رأي محروم بودند. در دوره ي 
سلطنت رضاخان نيز زنان در انتخابات حضور نداشتند و عملاً نيز 

زنان به خاطر مسئله ي كشف حجاب، در كنج خانه ها مي ماندند.

كشف حجاب و الگوي تازه ي زن ايراني
ــاه مدعي بود كه وقتي مردم لباس متحدالشكل بپوشند،  رضاش
مردان كلاه پهلوي بر سرگذارند و زنان كشف حجاب كنند و نسبت 
ــوند متمدن خواهند شد. رضا شاه در  به اعتقادات ديني سست ش
ــك روز هيأت دولت را احضار كرد و  .ـش ي ــل خرداد 1314ه اواي
گفت: ما بايد غربي بشويم. بايد شروع به رفع حجاب زن ها نمود و 
چون براي عامه ي مردم دفعتاً مشكل است اقدام كنند،  شما وزرا و 
معاونين بايد پيش قدم بشويد و هفته اي يك شب با خانم هاي خود 
در كلوپ ايران مجتمع شويد... به علي اصغر حكمت، وزير فرهنگ 
دستور داد كه در مدارس زنانه معلمان و دخترها بايد بدون حجاب 

كشف حجاب رضا خاني
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ــه راه ندهند  ــند و اگر زن يا دختري امتناع كرد او را در مدرس باش
(واقعه ي كشف حجاب، 1373: 27)

ــراي عالي  ــم دي 1314هـ.ش درعمارات دانشس روز هفده
تهران، با حضور شاه مراسمي براي اعطاي ديپلم به فارغ التحصيلان 
ــم بدون حجاب ظاهر  ــزار گرديد و همه در اين مراس دختر برگ
شدند و اين روز به نام روز آزادي زن و كشف حجاب نامگذاري 
ــراف آمده: «در اتوبوس زن با  ــد. در كتاب خاطرات صدرالش ش
ــبان ها از اهانت و كتك  ــاب را راه نمي دادند و در معابر پاس حج
ــتند با نهايت بي پروايي و بي رحمي  زدن به زن هايي كه چادر داش
فروگذار نمي كردند. حتي بعضي از مأمورين بخصوص در شهرها 
ــر انداخته بودند،  آن را از  ــات زن هايي را كه پارچه روي س و ده
سرشان كشيده و پاره پاره مي كردند و اگر زن فرار مي كرد او را تا 
ــد و اتاق زن ها و صندوق لباس آن ها را  خانه اش تعاقب مي كردن
تفتيش كرده، اگر چادر از هر قبيل مي ديدند پاره پاره مي كردند يا 

به غارت مي بردند (همان).

موقعيت اجتماعي زنان در دوران محمدرضا پهلوي
ــي(ره) در ماجراي لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي  امام خمين
ــت رژيم گرديد و اولين نامه ي  ــا درايت خاص خود متوجه سياس ب
ــوي ايشان خطاب به شاه ارسال  اعتراض آميز در 17 مهر 1341 از س
گرديد كه در آن به محمدرضا گوشزد نموده بود كه مطالب مخالف دين 
اسلام را از برنامه هاي دولتي و حزبي حذف نمايند(همان). مخالفت امام 
خميني(ره) به اين خاطر بود كه مي دانست مقصود اصلي محمدرضا 
و حكومت پهلوي از اعطاي حق رأي به زنان،  مشاركت واقعي زنان 
در عرصه سياست نيست، بلكه مي خواهد به صورت تاكتيكي سياسي 
ــركت در  ــال 1341 حق ش از آن بهره برداري كند. هر چند زنان از س
انتخابات و همچنين انتخاب شدن براي مجلس شوراي ملي و سنا را 
به دست آوردند، اما اين امر، تنها باعث شد كه برخي از زنان طبقات 
بالا و خاص جامعه به برخي مناصب و پست هاي سياسي دست 
يابند و رژيم نيز از حضور همين تعداد زن در مقام هاي سياسي، 
فرصت مناسبي براي تبليغت عوام فريبانه و ادعاي برابري حقوق 

زن و مرد، به دست آورد(همان: 84). 
ــال  ــلاف تبليغات رژيم در اعطاي حق رأي به زنان در س برخ
ــاركت توده ي  1341، تا پايان دوره ي حكومت پهلوي هيچ گاه مش
ــر نگرديد و اصولاً  در  ــي جامعه، عملاً ميس زنان در عرصه سياس
جامعه اي كه مرداني نيز مشاركت سياسي واقعي را نداشتند، فراهم 
ساختن زمينه ي لازم براي مشاركت سياسي زنان غيرممكن بود. از 
طرف ديگر، حتي همين اقدام محدود و ظاهري براي مشاركت زنان 
نيز تنها هنگامي معنا مي يابد كه ديدگاه كلي رژيم مبتني بر احترام به 
زن و پذيرش قابليت هاي انساني وي باشد؛  در حالي كه رژيم به هيچ 

وجه چنين اعتقادي نداشت و زن خوب را زني مي دانست كه زيباتر 
و دلفريب تر باشد. (همان: 97)

در تيرماه 1356 چهل تن از شاعران، نويسندگان و روشنفكران 
سرشناس نامه سرگشاده اي براي هويدا فرستادند و كانون نويسندگان 
ــده بود احيا كردند. در ميان  ــال 1343 سركوب ش ايران را كه از س
ــامي اين چهل تن، نام زناني همچون سيمين دانشور، به چشم  اس

مي خورد.

الگوي تازه ي زن ايراني 
دستگاه تبليغاتي رژيم شاه مي كوشيد الگويي تازه از زن ايراني 
ارائه دهد و اين الگو از راه مجلات عاميانه اي كه براي جوانان يا زنان 
منتشر مي شد، به ويژه مجله ي زن روز در جامعه مطرح مي گشت. 
ــال كه خود  ــته ي س برنامه هاي ديگر همچون انتخاب دختر شايس
ــابقات غرب بود در راستاي الگوسازي هاي مناسب  تقليدي از مس

براي نظام پهلوي در چارچوب ايدئولوژي شاهنشاهي قرار داشت.
الگوي زن ايراني مورد نظر شاه كه در ملكه فرح ديبا متجسم 
ــش زنان ايراني در  ــت روبه رو شد و به كوش ــده بود با شكس ش
يافتن الگويي اصيل و اسلامي منجر شد.  اين الگو سرانجام با طرح 
ــريعتي ظاهر شد و سيمايي از  نظرات امام خميني و دكتر علي ش
ــان كه فارغ از آن گونه تعارض هاي  يك جامعه ي آرماني براي زن
ــيم گرديد (همان)  ــرهاي آن باشد طرح و ترس فرهنگي و دردس
ــر بازرگانان، مغازه داران و  ــت زنان از جمله زناني كه به قش اكثري
ــيوه ي زندگي،  ــس مي كردند كه ش ــتند، ح صنعتگران تعلق داش
باورهاي مذهبي و هويت فرهنگي شان مورد چالش، نفي و تمسخر 
قرار مي گيرد و گاهي به طور تحميلي، با روندغربي كردن دولت 
شاه، از آن ها سلب مي شود. در دهه ي 1350هـ. ش 1970 م نسل 
ــر، ناخواسته در دو نظام ارزشي متعارض و  جوان ترِ زنان اين قش
رقيب درگير مي شدند. نظام سنتي كه خانواده ي آن ها و معيارهاي 
ــرد و نظام مدرن تر كه آن ها را  ــلاق عمومي آن را تقويت مي ك اخ
ــط دولت  ــاخت و توس در صف يك فرهنگ وارداتي وارد مي س
تقويت مي شد. براي حل اين معضل، بسياري به «ريشه هاي سنتي» 
خود بازگشتند كه برخاسته از الگوي اسلامي بود و ايدئولوگ هايي 
ــريعتي يا حتي بينادگرايان محافظه كارتر مخالف  همچون علي ش
شاه مطرح مي كردند. همين افراد بودند كه هسته ي نيروهاي مبارزه 
با حجاب را تشكيل مي دادند كه در خيابان ها تظاهرات مي كردند 

(حافظيان، 1380: 116).
ــاز روند مخالفت ها و راهپيمايي هاي توده اي ضد دولتي،   با آغ
ــداول و پابرجا بود كه به عنوان  ــيار مت اين اعتقاد در ميان زنان بس
زن مسلمان ايراني وظيفه دارند كه در نهضت عمومي مخالف عليه 
شاه شركت جويند و در اين ميان به عنوان زن، خواسته هاي خاص 
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خويش را نيز،  حتي به گونه ي ناخودآگاه و پنهان فرياد بزنند. آنچه 
ــركت زنان را در حركت هاي اعتراضي فراهم  موجبات تسهيل ش
مي آورد و كار انتقال اطلاعات را برايشان آسان مي ساخت،  استفاده از 
همان شبكه هاي كهن و از پيش موجود محافل زنان، روضه،  سفره و 

ديگر گردهمايي هاي مذهبي بود. (همان: 158)
نكته ي بسيار مهم درباره ي سهم زنان در پيدايش انقلاب، اين است 
كه زنان در تمامي ابعاد زندگي اجتماعي، دو نقش را ايفا مي نمودند، 
يك نقش مستقيم و ديگري غيرمستقيم. نقش مستقيم نقشي است 
كه قابل مشاهده و به قولي حركتي مرئي و محسوس مي باشد،  مانند 
حضور فعال زنان در صف مقدم تظاهرات،  شركت بسيج خواهران 
و غيره. نقش غيرمستقيم آن نقشي است كه قابل مشاهده ي مستقيم 
ــت. هر چند از نظر ارزش كمتر از نقش مستقيم نيست، اما به  نيس
دليل خصوصيت نامرئي، اغلب آنچنان كه شايسته است، قدرداني 
نمي شود و گاه نيز براي هميشه ناشناخته باقي مي ماند، مانند تأثيري 
كه بر روي شوهران،  فرزندان و برادران خود در زمينه ي تشويق آنان 

به مبارزه و فداكاري داشتند (يزد خواستي، 1372: 37) .
نظر امام خميني(ره) درباره ي مخالفت ايشان با اعطاي حق رأي 
ــتيم.  به زنان از طرف رژيم چنين بود: «ما با ترقي زنان مخالف نيس
ــا مخالفيم. با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها  ما با اين فحش
ــته باشند؟...» (صحيفه ي  در اين مملكت آزادي دارند كه زن ها داش
ــم  ــر: «ما مي گوييم زنان را به اس ــي ديگ ــور، ج 1: 80) و در جاي ن
ــاد نكشيد و منحرف نسازيد...» (همان: 19) .  آزادي و ترقي به فس
ــت با  بنابراين، امام خميني(ره) كه رهبري نهضت را بر عهده داش
ــت خاص خود،  متوجه نيروي بالقوه  ي زنان گرديد؛ در نتيجه  دراي
ــاركت در انقلاب دعوت نمود، بلكه شركت  نه تنها زنان را به مش
ــمرد و حتي موافقت  ــم انقلابي واجب و لازم ش ــان را در مراس آن
پدر و شوهر را لازم ندانست. به همين سبب، به ويژه در سال هاي 

آخر رژيم، زنان مسلمان با چادرهاي خود كه تبديل به نوعي نماد 
شده بود،  در تظاهرات هاي اعتراض آميز شركت گسترده اي كردند، 
ــركت  به طوري كه روزنامه هاي آن دوره مكرر به فزوني گرفتن ش
زنان در تظاهرات ها تأكيد مي نمودند،  به ويژه حضور زنان با چادرها 
ــت  در تظاهرات هاي اعتراض آميز عليه رژيم، بازتاب خاصي داش

(طغرانگار: 1383: 345).
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